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 مقدمه

 ساده نامگذارییک  تنهااین کتاب  عنوان

ی نگارنده تلاش برای  بلکه به عقیده ؛نیست

دستیابی به فرهنگ بالایی است که نه تنها 

را بعد  ها ه کتابکقانون زیباست  بیانگر این

های  تا در قفسه از خواندن جای بگذاریم

بلکه  ،خاک نخورند موجود در خانه، بیهوده

هر شرایطی را فراهم کنیم تا بایستی 

 .ردقابلیت استفاده عمومی داای که  وسیله

مورد  در خانه یا محل کار، شدنجای انبار  به

 .بگیردقرار نیز ی دیگران  استفاده

ست بخشی از محبت و حتی گاهی لازم ا

داشتی در  اشتیاق خود را بدون هیچ چشم

ی  وجود دیگران جای نهی تا این عقیده

تجارت گونه که حتما باید در قبال آن سود 

و ما گردد، را کنار گذاشته و منفعتی نصیب 

 مرا ببینی مانجای اینکه فقط خود و منافع به

که افراد بشر چون  ممتوجه این موضوع باشی

 ی تسبیح با جریانی به یکدیگرها دانه
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متصلند و اگر از کمی بالاتر به این مجموعه 

 بینی. بنگری همه را یکی می

بالا رفتن آگاهی در هر یک از افراد این 

ابراز عشق و  چگونگی ، آموختنِمجموعه

آن پشت دیوار محبت و انبار نکردن 

ی  رابطه رودربایستی، خجالت و غرور،

ی بشر و دیگر مستقیمی با حیات اجتماع

 افراد این گروه دارد.

پرسند بر فرض این که یک  گاهی بعضی می

و چیزهایی یا چند نفر هم تغییری کنند 

چه تاثیری در کل مجموعه دارد؟ بیاموزند 

دهیم مگر جمعیت چند میلیاردی  پاسخ می

اند؟ مگر غیر از این  جهان یکجا شکل گرفته

رزند از هر خانواده فرزندی یا چند فاست که 

این جامعه شکل  و مجموعاً متولد شده

مگر غیر از این است که از هر  گرفته است؟

آید و  خانواده یک نفر به کلاس درس می

آموزان یا  کلاسی با تعدادی از دانش

همینطور اگر  گیرد؟ دانشجویان شکل می

یک نفر، یک نفر مورد تغییر قرار بگیریم 

در  لو رو به تکام یکباره شاهد تغییری کلی

 این مجموعه خواهیم بود.
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پس اینکه پی ببریم که جریانی در وجود 

بشر و حتی تمام موجودات زنده وجود دارد 

کند  که آنها را به یکدیگر متصل و مرتبط می

 دیگر چنین پیش فرضی در ذهن کسی

 ؛گیرد که شکل نمی

اینگونه عمل حالا فکر کنید یک نفر هم 

 .کرد

بدون نگاه تاجرانه و  محاباًً گوییم تو بی می

به  ها، به تمام انسان محبت کن و عشق بورز.

با  حتی گیاهان و طبیعت و ،حیوانات

 پیامدهای آن کار نداشته باش.

به زودی خواهی دید هر آنچه که در اطرافت 

بدون هیچ توقعی به تو عشق  ،وجود دارد

 ورزد. می

این کتاب در واقع تلاش دارد به شما بگوید: 

ام و هر صفحه از  ی شکل گرفتهمن از صفحات

هایی و هر پاراگراف از جملاتی و  پاراگراف

هر جمله از کلماتی تشکیل یافته و با حذف 

و یا نادیده انگاشتن هر کلمه، بخشی از این 

اجتماع و در کل، این مجموعه مورد آسیب 

ای اگر جایگاه خود  گیرد و هر کلمه قرار می

ید من چه گو دیگر نمی ،را به خوبی بشناسد

چه  تنها، ارزشی دارم و یا با تغییری در منِ
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تغییری در کل این مجموعه به وجود 

 آید. می

یکایک ما کلمات داستان حیات هستیم  زیرا

تک ما در  جریان حیات در وجود تکو 

انتخاب کرده و به جریان است و ما را 

و در واقع هر  یکدیگر متصل نموده است

ی  در این نوشتهنقش بزرگی را کدام از ما 

زیبا شدن هر یک از ما و  کنیم ایفا میزیبا، 

 .به معنی زیبا شدن تمام این مجموعه است

 حمید رحمانی
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 آخرین صعود

های داغ ماه مرداد است  عصر یکی از جمعه

و گویی فقط اندکی مانده که خورشید زمین 

را به شکلی تمام عیار به آغوش بکشد و در 

 کند. ذوبگرمای خویش 

تمام حرارت خود طوری رشید کوهستان خو

کسی که  بارد ها و درختان می را بر سر بوته

اینجا همان جایی است که  ،کند باور نمی

که  بندد مییخ چنان  چند صباحی دیگر،

 اصلا خیال گرم شدن ندارد.انگار 

مثل تمام روزهایی که بعد از کارِ آن روز هم 

اغِ ب های بخشِ چیدنِ سیب فرسا و لذّت طاقت

 ،زدم های کار به آغوش رود می با لباسارباب 

گیسوانِ پر کلاغیِ لیلی آنچنان در امتداد 

 امواج آب کشیده شده بود که صدای آوازِ

به سادگی به  خانهرودآب یکی شدن آن با 

تنها کسی بود که از  لیلی .رسید گوش می

انی هر وقت با او کودکی یا شاید هم نوجو

م ضربان قلب صدای محک مشد روبرو می

در درون  و با کسی مشنید را می خویش

اختیار  . یکی بیمشد خود به شدت درگیر می

 منهیبکشد و دیگری  او می به سمت مرا
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و  این پری زیبا روید که تو را با نز می

 چه کار.زاده  ارباب

کنار اما او هر روز، درست در همین زمان 

کاش : ای گویم با خود می کند؟ رود چه می

باز  صدای ضربان قلب او هم. دانستم آیا می

هم با نیم  اوکوبد و  محکم به سینه می قلبم

 کند. را همراهی میآرام مهای  نگاهی قدم

تا صدای قلبم را  آید  انگار هر روز به اینجا می

کند که  . هر روز دنبال میگوش کند و برود

  برای او به صدا درآید. تا کیِ این ناقوس

دستانش کنار رود هر روز سیبی در 

نشیند و قبل از آمدن من گیسوانش را به  می

 ،کشد سپارد و انگار هر روز انتظار می آب می

 یا بزنم و از او تقاضای سیب کنم.دل را به در

درست است که از میان درختان سیب 

اما هیچ سیبی در جهان سیبِ  ؛ام آمده

که  دانست خوب می شود. دستانِ لیلی نمی

خواهد و تا کجا  وید و چه میگ چه می قلبم

قدر دو خانواده آن ی فاصلهطپد. اما  برایش می

ی زبانی هم  زیاد بود که حتی به مرحله

 رسید. نمی

صحبت با رود و گوش فرا دادن این روزها 

درست مثل  منبه سخنان دلپذیرش برای 
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ب، . قطرات آاستیک کلاس درس شده 

ها، موسیقی  ها، برخورد آب با سنگ حباب

هوش از  آن، امواج کوتاه و بلند لنشینِد

 مدل سر که گوش نه تنها گوشو رد بَ می سرم

قطراتی فقط به دنبال دریافت پیام  هم

آمده و هم  که از مسیری طولانی هستند

ر ر سنگ و پُپُ . مسیریاند صحبت من شده

ها و گاهی  گرم از دوستی از گیاه، گاهی گرمِ

از کوهسار  جدایی گینِغم .سرد از خزان سردِ

دلتنگِ های خوش عطر پونه و  و بوته

و دل کندن  از مضطربجوشش چشمه و 

ماهیانِ پر جنب و جوشی که  جا گذاشتنِ

ی اندیشیدن  به آنها حتی اجازه ،خیال رفتن

که به آنها حیات  دهد را نمی یامواجبه 

 بخشند. می

آن روز اما رود، حال و هوایی دیگر داشت. 

ی  آماده گویی ناپذیر با محبتی وصف

تالاری  است. برگزاری یک مهمانی با شکوه

که با اقسام فراهم کرده بود بسیار دلربا 

بوی ها زینت داده شده بود.  و گلها  رنگ

عطر پونه و سوسن به طور یکسانی در فضا 

چون تختی روان  بستر رودمنتشر شده بود. 

ی دنیا منتظر  ترین جاده میان رهایی بخش
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بخش  . موسیقی آرامبود ختهدلبای انهم سفر

تا آسمان  در امتدادی این تالار  از هر نقطه

 داشت. ادامهنهایت  بی

. نگاهم ترم امروز از هر روز به رود نزدیک

غرق در جریان دل چسبِ آب. هر قدم که 

تر از آن صدا و تصویر  زدم پرُ به میان آب می

 شدم.  ی دیگری می ز هر لحظهتر ا و شادمانه

 ر.. پُر و پرت

 تر..  شادمانه و شادمانه

 تر..  و نزدیکنزدیک 

 تا مرزِ یکی شدن..

ناگاه صدای فریاد لیلی به آسمان رفت. 

اما  ،دستانش را در دستانم مشاهده کردم

 کردم. هیچ جسمی را احساس نمی

در یک چشم به هم زدن ارباب، آشنایان، 

 ک و کپسول اکسیژن بالای سرم بود.پزش
 متوجه او شده!ای  سکته احتمالاً -

 ای به سر او وارد نشده؟ ضربه -

 دکتر! نبضش. -

تاسفانه هیچ یک از علائم حیاتی قابل م -

 .مشاهده نیستند

 داد: به سرعت هر کدام از آنها نظری می
 ک باره به قلب او شوک وارد کرده.آب سرد ی -
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رده و کنترل خود را از پایش سُر خو احتمالاً -

 دست داده.

 رده و...احتیاطی ک به هر حال بی -

نستند که من به رود کدام اما نداهیچ

انگار امروز با او قرار  اصلاً پیوسته بودم.

پیوستن و یکی شدن و جاری  . قرارِداشتم

 گشتن.

اگرچه خیالِ سیب و دستانِ لیلی هر از 

 ،نمود گاهی وجود مرا خارج از رود حصر می

را  وصلی این  هر روز به من وعدهاما او 

 جاری شدنهر بار به این داد و من هم  می

 تم.ورزیدم و تمنای یکی شدن داش شوق می
 تو بگو چطور به اینجا آمدی؟حالا  -

ی خاصی به  علاقهای بودم و  کوهنوردی حرفه -

 !اسکی داشتم

در روزهای میانیِ سی و نهمین تابستان 

عمرم بود که در قالب یک گروه کوهنوردی 

لندترین به ب ی دوستانهنفری قصد صعود 51

برای منی که که  . ی کشورمان را نمودیم لهق

با چشمه و  ،ها بود با طبیعت و کوهسار مدت

ششمین  رود حس یکی شدن را داشتم،

حس بسیار به بلندترین قله برایم صعود 

 ی روح نوازی را داشت. خوشایند و تجربه
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روز اول با گروهی برخورد کردیم  حدود ظهر

 ادب، خوش و بشی با یکدیگرو به رسم 

ی کمی  نمودیم. بعد از استراحت با فاصله

 پشت سر آنها حرکت کردیم.

باز هم با  9حوالی ساعت فردای آن روز 

همین گروه برخوردی داشتیم. افراد دو گروه 

مثل  ،حس بسیار خوبی به یکدیگر داشتند

تمام برخوردهایی که در طبیعت شکل 

پاک و گیرد و مثل طبیعت هم زلال و  می

 دلنشین است.

شد  دای راهنمای آنها به خوبی شنیده میص

را ملاقات یکی از دوستانش  در مسیر،که 

شنیده که روز قبل مردی در  کرده و از او

 مفقودو حین فرود از کوه شمالی مسیر 

شده  دچار حادثه و سقوط شده و احتمالاً

و هنوز از او خبری به دست نیامده و است 

 مده.تا اینجا کاری هم از دست کسی بر نیا

ما در ارتفاعی فراتر از پنج هزار  در این زمان 

انوسی و درست بر روی اقی قرار داشتیم متر 

از ابر در حال حرکت بودیم. با اینکه 

اما حال و  ،ی صعودم بود چندمین تجربه

متفاوت از هر صعود دیگری  هوایی کاملاً

تصویری از سقوط یک کوهنورد  .مداشت
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کرد و این  می م عبورانمدام در مقابل چشم

فکر که الان او کجاست. حال و هوای 

آخرین کلمات شوهرم هنگام  خانواده اش.

خداحافظی مانند زنگ ناقوس در گوشم به 

ی دو  و آخرین نگاه معصومانهآمد  صدا در

شنیدن  .های خداحافظی فرزندم و بوسه

چنین خبری برای آنها چه لحظاتی را 

 سازد؟  می

 بود و این کاملاًحرکت گروه کمی کند شده 

طبیعی بود و من و یکی از آقایان گروه با 

تر و کمی  ای عقب ای پانزده دقیقه فاصله

کندتر از آنها در حال حرکت بودیم. البته 

چون کمتر از یک ساعت  ،ای هم نبود عجله

گاهی به پشت سر  رسیدیم. دیگر به قله می

هوای پرواز  ،کردم و از آن ارتفاع نگاه می

اما لبخندهای دلربای  ،ربود رم میهوش از س

کودکانم به سرعت میان من و پرواز حائل 

  .شد می

با عبور از آخرین یال فرعی و هر دو گروه 

به زودتر از ما  گذر از کنار آخرین یخچال

تمام رسیده بودند. ایستادن بر فراز قله، قله 

. انگیزد را در وجود انسان بر می اشتیاق

ا از این ارتفاع چه ه مشکلات و نامهربانی
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نمایانند و تماشای دنیای اطراف  کوچک می

تر به خصوص م  6111از ارتفاعی حدود 

ی با شکوهی دارد و  ها چه جلوه برای بار اولی

این از سر و صدا و فریاد آنها به خوبی 

اما این بار گویی من به جای ، مشخص بود

رسیدم و این را  ی پرواز می به نقطه ،صعود

 زد. رونم به خوبی فریاد میاشتیاق د

. مسیر پیش استحدود ساعت سه عصر 

ها و  روی ما درست میان یخچال عروسک

 د. مسیر پاکوبِخورَ یال شرقی به چشم می

اما باید دقت  ،مشخص است کاملاً ،اصلی

کرد که متمایل به سمت چپ حرکت نکرد. 

اینجا به سمت پایین کوه که بایستیم 

پ وجود مسیری شن اسکی در سمت چ

دارد که بعد از اتمام باید با یک تراورس به 

سمت راست از یال فرعی دور شد و به یال 

اصلی شمال شرقی رسید، البته یال فرعی 

، اما اگر کسی وارد آن یال پر ردپاکوب ندا

شیب شود بالا آمدن و تصحیح مسیر سخت 

است و ممکن است فرد هوس کند با یک 

تواند  خچال، میساده از روی ی تراورس مثلاً

به یال شمال شرقی برسد، اما شیب این 

یخچال بسیار زیاد است و عبور از آن بسیار 
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و در متری  5511 خطرناک است. در ارتفاع 

استراحت  ،ای صخره ابتدای مسیر پرشیبِ

 .کنیم مختصری می

شود.  تر می های من سنگین و سنگین قدم

 پایم به سادگی مرا به سمت های زیر شن

ابرها هدایت  ل و از آنجا به سوییخچا

ها از دستم دیگر  با جدا شدن باتوم کند. می

 امیدی به ترمز کردن روی یخچال نیست.

کمک و تلاش او برای  فریاد همنوردم و

ای ندارد. علاوه بر اینکه  گرفتن من نتیجه

صدای ، شنوم صدای فریاد او را به خوبی می

 همرا  ی دیگرکوهنوردهاها و  کوهتمام 

 شنوم. می

 خوانند.. ابرها مرا می

 نامند.. آنها مرا هم ابر می

 بارند.  ابرها مرا می

 .شوم. با قطرات باران تا اینجا جاری میو 

شد.. هر  صدای تمام مسافران شنیده می

 گفتند. کدام از سفر خویش می

 گفت.. حادثه معدن می از همدیگری جوان 

و  در جریانند "من"اما اینجا همه در وجود 

 من در تمام وجود آنها.

 



 



 ً99  دبعد از خواندن مرا جای بگذاری لطفا 
 

 ی بدون مرز جزیره

پادشاهی دو پسر ترین نقاط دنیا  در شرقی

های  داشت و یکی از آن دو را با آموزش

ای برای جانشینی انتخاب کرده  سختگیرانه

 بود.

شاهزاده فرزندی بود بسیار پرسشگر، دلسوز 

و دارای قلبی مهربان که با خشونت و جنگ 

 ای نداشت. طلبی چندان میانه

پس از رسیدن به سن نوجوانی و جوانی 

تر و  گیرانه ها سخت همانطور که آموزش

شاهزاده به شعر و موسیقی  ،شد تر می خشن

شد و از فکر  تر میمند و ادبیات علاقه

 جانشینی دورتر.

های جنگی،  های نظامی و تاکتیک آموزش

ها، قوانین بردگی،  دفاع، تسخیر سرزمین

های  صرف سرزمینگسترش حکومت و ت

های  دیگر و چگونگی کنترل مردم از راه

تطمیع و فریب و ترس و ارعاب، همه و همه 

از جمله مواردی بودند که توسط پادشاه و 

افسران و مربیان خاص دربار به خوبی به او 

 شدند. آموزش داده می

دید و  گفت و بیشتر می شاهزاده کمتر می

 اندیشید. شنید و می می
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و فرزند به سن جوانی و  روزها گذشت

پدر آهنگِ ازدواج وی نمود  برومندی رسید.

و دختر پادشاه همجوار که روابط خوبی را 

 داشتند به او پیشنهاد کرد.با هم 

شاهزاده به سادگی و با احترام و با صراحت 

 کامل با این پیشنهاد مخالفت کرد.

پدر از جانشینی و نیاز او به ازدواجی در 

اما فرزند با  ؛سخن گفت شان یک پادشاه

ولیعهدی و تکیه زدن بر تخت پادشاهی هم 

 با قاطعیت مخالفت کرد.

اصرار پدر ادامه داشت تا آنجا که روزی 

ی ما دیگر دیده نشد. بعد از  ی قصه شاهزاده

پدر، فرزند دیگر او به جانشینی او برگزیده 

شد و پیش از آن هم با دختر پادشاه 

شکوهی را برگزار همسایه مراسم ازدواج با

 نمودند.

ای که پدر انتخاب کرده  کشور با همان شیوه

شد و مردم هم چون گذشته به  بود اداره می

بوسی پادشاه  های مختلف به دست مناسبت

رفتند و شاعران درباری چاپلوسانه در  می

سرودند و  تمجید و وصف او شعرها می

کشیدند و  مردمان هم هورا بسیار می


